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گزارش 30

 دیشب حدود ساعت 9
 به روانسر رسیدم و 

با اینکه از آنجا تا پاوه 
راهی نیست، برای پیدا 

کردن ماشین خیلی 
معطل شدم. شاید 

برای اینکه باز دست 
قضا و قدر یک معترض 

دو آتشه را سر راهم 
قرار دهد. معترض که 
نه، عملاً یک آشوبگر 

واقعی که به قول 
خودش هر جا تجمعی 

باشد، حضور فعال 
 دارد؛ می‌شکند

 و آتش می‌زند و...

دو مرزبـــان ســـپاهی کنـــار جـــاده 
انتظـــار  در  و  روی ســـنگ نشســـته 
ی  ا بـــر ن  نگهبـــا فســـر  ا شـــین  ما
تعویض پســـت، ســـر بـــر زانـــو چرت 
می‌زننـــد. از ایـــن نقطـــه تا روســـتای 
هانـــی گرملـــه پـــاوه پیـــاده 5 دقیقه 
راه اســـت و تا بیاره کردســـتان عراق 
10 دقیقـــه. می‌شـــود گفـــت بیـــاره و 
هانـــی گرملـــه یـــک روستاســـت بـــا 
باغ‌ها و چشمه‌ســـارهای مشـــترک و 
دامنه‌هـــای ســـبز پوشـــیده از گلابی 
و گـــردوی وحشـــی. می‌گوینـــد بهار 
باید اینجا باشـــی و ببینی چطور عطر 
خ و گیاهان معطر  بوته‌های گل ســـر
ســـبز دره‌های زاگرس هوش از ســـر 

آدمـــی می‌بـــرد.
در قهوه‌خانـــه هانی گرملـــه از اهالی 
می‌پرســـم چطـــور می‌شـــود مرزبان 
ســـپاه اینجا آنقدر احســـاس امنیت 
کنـــد کـــه کنـــار جـــاده چـــرت بزند؟ 
می‌گوینـــد: »بـــرای اینکـــه خـــود مـــا 
مرزبانیـــم. همیـــن روســـتای ما 45 
شـــهید تقدیـــم کـــرده. بـــرای چـــی؟ 
بـــرای امنیـــت کشـــور. زمـــان جنگ 
وقتی آن بالا ســـه راهی شهدا دست 
ســـربازان عراقی بود، ما هانی گرمله 
را خالی نکردیم. اســـلحه برداشـــتیم 
امنیـــت  وز  امـــر کـــه  جنگیدیـــم  و 
داشـــته باشـــیم. اینجا همـــه احترام 
بـــا  مرزبان‌هـــا را نگـــه می‌دارنـــد و 
اطمینان می‌توانیم بگوییم روســـتای 
ما و روســـتاهای اطراف از تهران هم 

اســـت.« امن‌تر 
دیشـــب حدود ســـاعت 9 به روانسر 
رســـیدم و بـــا اینکـــه از آنجـــا تـــا پاوه 
راهـــی نیســـت، بـــرای پیـــدا کـــردن 
ماشـــین خیلی معطل شـــدم. شاید 
بـــرای اینکـــه باز دســـت قضـــا و قدر 
یک معتـــرض دو آتشـــه را ســـر راهم 

قـــرار دهـــد. معتـــرض که نـــه، عملاً 
یـــک آشـــوبگر واقعـــی کـــه بـــه قول 
خـــودش هـــر جـــا تجمعـــی باشـــد، 
حضور فعال دارد؛ می‌شـــکند و آتش 
می‌زنـــد و... اجـــازه دهیـــد بقیه‌اش 
را نگویـــم، چون هربـــار از یـــادآوری 
کینه‌اش تنم می‌لرزد. در ماشـــین را 
که باز می‌کند، می‌گویـــد بفرما آقای 
مأمـــور، بفرمـــا! بـــا خنـــده می‌گویم 
از کجـــا فهمیـــدی مأمـــورم عجـــب 
هوشـــی داری. می‌گوید از موی ســـر 
و شـــلوار جینی که بـــرای رد گم کنی 

. ی ه‌ا پوشید
اصلاً چرا این وقت شـــب باید ســـوار 
ماشـــین شاسی بلند شـــوم؟ آن هم 
با راننده بیســـت و چند ســـاله‌ای که 
جاده‌ تاریـــک و پیچ در پیچ روانســـر 
پـــاوه را چنـــان می‌راند کـــه دو بار با 
دســـت معجـــزه از خطر پرت شـــدن 
بـــه قعـــر دره و یکـــی دو بار شـــاخ به 
شـــاخ شـــدن نجات می‌یابیم. چکار 
می‌توانـــم بکنم؟ لبخنـــد می‌زنم و به 
بازی سرنوشـــت احتـــرام می‌گذارم. 
می‌گویـــد آقـــای مأمـــور، پـــاوه چکار 
م  و مـــی‌ر رم  ا د یـــم  می‌گو ؟  ی ر ا د

آشـــوب‌ها را ســـرکوب کنم.
متأســـفم که برای امنیت این جوان، 
بیـــش از ایـــن نمی‌توانـــم داســـتان 
او را شـــرح دهـــم امـــا تـــا همین حد 
می‌توانـــم بگویـــم که در طول ســـفر 
چنـــد روزه مـــن، او تنها مـــوردی بود 
کـــه آرزو داشـــت روزی ایران ســـوریه 
شـــود تا فرصتی برای بیـــرون ریختن 
کینـــه شـــخصی‌اش از کســـی کـــه او 
را در گزینـــش اســـتخدامی رد کـــرده 
بیابـــد. به گفتـــه خودش رد شـــدن 
در گزینش اســـتخدامی، زندگی‌اش 
را زیـــر و رو کرده و باعث شـــده دختر 
مـــورد علاقـــه‌اش بـــا کـــس دیگـــری 

ازدواج کنـــد و ویرانـــه‌ای از او برجای 
امـــا خیلـــی زود متوجـــه  بگـــذارد. 
می‌شـــوم چطـــور همیـــن آدم زیـــر 
پرده تیـــره بغض و کینه‌اش، آتشـــی 
نرم از عشـــق به ایـــران دارد: »حیف 
ایـــران، حیـــف ایرانـــی. به‌خـــدا این 
مملکت با این همـــه زیبایی و ثروت 
حیف اســـت... کاش زودتر ســـوریه 
شـــود و همه بـــه جان هـــم بیفتیم و 

یکدیگر را بکشـــیم!«
کرایه نمی‌گیرد که هیچ یک راســـت 
می‌رانـــد تـــا حیـــاط هتـــل ارم: »این 
وقت شـــب ماشـــین گیرت نمی‌آید. 
شـــماره‌ام را هم داشـــته باش، شاید 

کاری پیـــش آمد.«
در ورودی پاوه ده پانزده نفری گوشه 
پیـــاده‌رو باهـــم درگیـــر شـــده‌اند و 
یکدیگـــر را هل می‌دهنـــد. از همان 
دعواهایـــی کـــه ســـر مســـافر بیـــن 
پیـــش می‌آیـــد. جـــوان  راننده‌هـــا 
مأمـــور  »آقـــای  می‌گویـــد:  عاصـــی‌ 
می‌گویـــم  درگیـــری!«  کـــن  نـــگاه 
کـــدام درگیـــری، دعـــوای راننده‌هـــا 
ســـر مســـافر اســـت. می‌گویـــد: »نه 
دقت کـــن، دارنـــد یکی را دســـتگیر 
می‌کننـــد.« راســـت می‌گویـــد. خب 
تجمـــع  یـــم  بگو نـــم  ا می‌تو لا  حـــا
معترضـــان پـــاوه را هم دیـــده‌ام. اما 

این آخرین جمـــع اعتراضی و فضای 
ناامنی اســـت که طی دو روز آینده در 
پاوه می‌بینم. شـــهر مثل یک تابلوی 
زیبای نقاشـــی با رنگ‌هـــای جادویی 
و خیابان‌هـــای روشـــن مارپیـــچ و 
آرامشـــی عمیق در دامنـــه کوه خفته 

. ست ا
فـــردا راهـــی هانـــی گرمله می‌شـــوم 
امـــا برگـــه تـــردد نـــدارم و نمی‌توانم 
از ســـه راهـــی شـــهدا جلوتر بـــروم. 
صبـــح از یکـــی از ادارات پـــاوه برگه 
جعلـــی مأموریت می‌گیـــرم و ظهر به 
نـــام کارمند آن اداره، برای رســـیدگی 
به برخـــی امـــور روســـتاییان مناطق 
مـــرزی، خـــودم را بـــه هانـــی گرمله 
می‌رســـانم. بهتـــر کـــه بگویـــم هانی 
گرملـــه و بیـــاره؛ چـــون فاصلـــه‌ای 
بیـــن دو روســـتا نیســـت و اهالـــی، 
باغ‌های‌شـــان را از یـــک جـــوی آب 
می‌دهنـــد، باهـــم چای می‌نوشـــند، 
نگران حـــال یکدیگر می‌شـــوند و... 
ناگفته پیداســـت که بین این ســـوی 
روســـتا که نامش هانـــی گرمله و آن 
ســـوی روستا که بیاره اســـت، ازدواج 
هـــم اتفاق می‌افتـــد. یکـــی از اهالی 
می‌گویـــد ما اینجا لااقـــل 30 عروس 

بیـــاره‌ای داریم.
همانقـــدر که رفتـــن از هانـــی گرمله 

به بیاره راحت اســـت، عبـــور و مرور 
از ســـه راهی شـــهدا بـــه این‌ســـو کار 
ســـاده‌ای نیســـت و همین مشکلات 
زیـــادی بـــرای اهالـــی بـــه بـــار آورده 
اســـت. تا ایـــن حد کـــه نمی‌توانند با 
باک پـــر از نودشـــه در 35 کیلومتری 
پـــاوه به خانه برگردند. در ســـه راهی 
شـــهدا باک ماشـــین‌ها باز می‌شود و 
میـــزان بنزین اندازه گرفته می‌شـــود 
و راننـــده‌ای کـــه بـــاک ماشـــینش پر 
اســـت، بـــه اتهـــام قاچـــاق جریمـــه 
می‌شـــود. مـــرز یعنـــی ثـــروت امـــا 
مرزنشـــینان هانـــی گرملـــه از ایـــن 

ثـــروت محرومند.
چـــای  دو  وســـتا  ر قهوه‌خانـــه  در 
میهمـــان می‌شـــوم. هرچـــه اصـــرار 
می‌کنـــم، پولـــی نمی‌گیرنـــد. کنـــار 
کاک نادر از ریش‌ســـفیدهای روســـتا 
می‌نشـــینم کـــه بـــا لقمان مشـــغول 
بـــازی دومینـــو اســـت. بـــه زنـــی که 
نـــان رد می‌شـــود  از  بـــا کوله‌بـــاری 
اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید: »بـــا هزار 
زحمـــت نان می‌پـــزد و با این ســـن و 
ســـال می‌برد بیاره کـــه 50 هزار تومن 
گیرش بیایـــد. این انصاف نیســـت، 
زندگی مـــردم اینجـــا خیلـــی بالاتر از 
اینها باید باشـــد. آن هم وســـط این 
خشکســـالی که همـــه چشـــمه‌ها و 
باغ‌های‌مـــان خشـــکیده. یک زمانی 
هانـــی گرملـــه بهشـــت بـــود. حیف 

» . حیف
قهوه‌چـــی چـــای خوش‌رنـــگ و بوی 
دیگری جلویـــم می‌گذارد و می‌گوید: 
»می‌دانـــی بـــرادر! حکایت مـــا عین 
منـــچ بازی اســـت؛ یـــک زمانـــی بالا 
می‌رویـــم، بـــالا می‌رویم تـــا دو خانه 
مانـــده بـــه برنـــده شـــدن کـــه یکهو 
مـــار نیش‌مـــان می‌زنـــد و بـــا ســـر 
برمی‌گردیـــم پاییـــن پاییـــن. وضـــع 

معیشـــت مردم خوب نیست. طرف 
شـــش مـــاه یک‌بار مـــی‌رود نودشـــه 
یـــا پـــاوه دو کیســـه برنـــج می‌خـــرد، 
ســـر ســـه‌راه گیر می‌دهند کـــه برای 
خانـــواده یـــک کیســـه کافـــی اســـت 
کیســـه  دو  قاچـــاق  بـــرای  حتمـــاً 

می‌بـــری.«
تنهـــا  قهوه‌خانـــه  در  مـــرا  راننـــده 
می‌گـــذارد و می‌گوید چنـــد دقیقه‌ای 
کار دارد. مـــن هـــم می‌نشـــینم پـــای 
ی  یت‌هـــا حکا و  لـــی  ها ا ل  د رد  د
بی‌پایان‌شـــان از گرفتاری‌هایـــی که 
برای رفـــت و آمد بـــه پاوه و نودشـــه 
و خریـــد آذوقـــه بـــرای خانـــه دارند. 
کـــن  نفـــر می‌گوینـــد ول  یکـــی دو 
چیـــزی ننویس فـــردا می‌آینـــد اینجا 
گیـــر می‌دهنـــد چـــرا ایـــن حرف‌هـــا 

را زده‌ایـــم.
همیـــن  در  او  برمی‌گـــردد  راننـــده 
فاصله دو گالـــن 17 لیتری که ظاهراً 
اندازه اســـتاندارد گالن‌هـــای عراقی 
اســـت، از بـــاک ماشـــینش بنزیـــن 
کشـــیده و هـــر گالـــن را 230 هـــزار 
تومـــان فروختـــه اســـت. 300 هـــزار 
تومـــان هـــم از مـــن گرفتـــه کـــه در 
مجمـــوع پـــول خوبی بـــرای یک روز 
کار است اما اهالی هانی گرمله مثل 
او خوش‌شـــانس نیســـتند و کســـی 
مثـــل مـــن بـــا یـــک برگـــه مأموریت 
جعلـــی کنارشـــان نمی‌نشـــیند کـــه 
در صف طولانی بازرســـی ماشـــین و 
بـــاک بنزین نماننـــد. از هانی گرمله 
حرف‌هـــای  یـــاد  برمی‌گـــردم  کـــه 
ارســـان می‌افتـــم کـــه می‌گفـــت: 
»زمـــان جنـــگ من بـــا چشـــم‌های 
خـــودم ســـربازان عراقـــی را در ســـه 
راهی شـــهدا دیـــده‌ام. آن وقت مرز 
را رهـــا نکردیـــم، الان رهـــا کنیم؟ ما 

ایرانیم.« مرزبـــان 

ما مرزبان ایرانیم
آنچه از ناآرامی‌های مناطق کردنشین در فضای مجازی نخوانده‌اید 

در قهوه‌خانه روستا دو چای میهمان می‌شوم. هرچه اصرار می‌کنم، 
پولی نمی‌گیرند. کنار کاک نادر از ریش‌سفیدهای روستا می‌نشینم که 

با لقمان مشغول بازی دومینو است. به زنی که با کوله‌باری از نان رد 
می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید: »با هزار زحمت نان می‌پزد و با این 

سن و سال می‌برد بیاره که 50 هزار تومن گیرش بیاید. این انصاف 
نیست، زندگی مردم اینجا خیلی بالاتر از اینها باید باشد. آن هم وسط 
این خشکسالی که همه چشمه‌ها و باغ‌های‌مان خشکیده. یک زمانی 

هانی گرمله بهشت بود. حیف حیف.«

ـــرش بـ


